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یادداشت

ردصلاحیت های گسترده 
در انتخابات شوراها

نــورا حســینی: هنــوز به طور رســمی به  �
هیچ کدام از ثبت نام کنندگان انتخابات شــورای 
ششــم اعلام نشــده اســت کــه رد صلاحیت 
شــده اند؛ اما به طور غیررســمی بــه برخی از 
چهره هــای شناخته شــده، رد صلاحیــت  آنها 

اعلام شده است.
منابع غیررسمی می گویند از اعضای کنونی 
شــورای شــهر پنجم، فقط محمــد علیخانی، 
رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
شهر و مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه، تأیید صلاحیت شده اند. هرچند درباره 
تأیید یا رد صلاحیت مجید فراهانی نیز سخنان 

متضادی مطرح می شود.
اما محمدجواد حق شــناس، حجت نظری، 
محمد ســالاری، زهرا نژادبهرام، الهام فخاری، 
محمــود میرلوحی، آرش میلانــی، علی اعطا، 
افشــین حبیــب زاده و زهــرا صدر اعظم نوری 
اعضایی هســتند که گفته می شود تا این لحظه 

صلاحیت هایشان تأیید نشده است.
یکی از اعضای شــورای شــهر تهــران خبر 
ردصلاحیت هــا را تأیید می کند و می گوید هنوز 
به طور رسمی به ما اعلام نشده، ولی به صورت 
غیر رسمی از این ردصلاحیت ها مطلع شده ایم.
بیشــتر اعضا امیدوار هستند بعد از اعتراض 
در مراجع بالاتر، مشکل ردصلاحیت ها برطرف 
شــود؛ به همین دلیل از تأیید رسمی آن پرهیز 
می کنند. به گفته یکی از اعضای شــورای شهر 
تهران، این لیســت اســتان تهران است و هنوز 

برای تجدیدنظر فرصت هست.
بــه اعتقاد این عضو شــورای شــهر، چنین 
ردصلاحیت های گسترده ای این پیام را دارد که 
قصد برگزاری انتخابات بــه معنای واقعی آن 

وجود ندارد.
ردصلاحیت ها تنها به اصلاح طلبان محدود 
نمی شود و روز گذشته نیز خبرهایی مبنی بر رد 
صلاحیت برخی از معاونان محمدباقر قالیباف 
منتشــر شد؛ خبری که رد نشــد، ولی اعلام شد 
طرح نام هــا قبل از اعلام رســمی، غیرقانونی 

بوده است.
پیش از این اعلام شــده بود تمامی اعضای 
شــورای شهر پنجم که برای انتخابات دور بعد 
شــوراها ثبت نــام کرده اند، در هیئــت اجرائی 
تأیید صلاحیت شــده اند. در این مرحله تنها از 
مراجع چهارگانه برای تأیید صلاحیت استعلام 
گرفته می شــود. مراجع چهارگانه ثبت احوال، 
دادگســتری، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات 

است.
هیئت هــای اجرائــی و فرمانداری هــا تا ۱۰ 
روز بعــد از ثبت نــام داوطلبــان فرصت دارند 
اســتعلام های کافــی از ایــن چهــار مرجع را 
اخذ کنند، بعد نوبت به بررســی صلاحیت در 
هیئت  های اجرائی می رســد. اگــر هیئت های 
اجرائــی کســی را تأییــد یــا رد کردنــد، همه 
مدارک شــان را بــه هیئــت نظــارت بخش یا 

شهرستان می دهند.
در هیئت نظارت شهرستان هم اگر اعتراض 
شد، هیئت نظارت استان مسئول بررسی است. 
حال تصور کنید شخصی به رد صلاحیت خود 
در هیئت نظارت شهرستان نیز اعتراض داشته 
باشــد، در اینجا بررســی دوبــاره صلاحیت در 
هیئت نظارت استان می رود و اگر در استان هم 

اعتراض شد، به هیئت مرکزی می رود.
به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران، 
پــس از تأییــد صلاحیت در هیئــت اجرائی از 
مرجع دیگری هم اســتعلام گرفته می شود که 
بیشتر ردصلاحیت ها به این مرجع باز می گردد؛ 
مرجعی که دلیــل ردصلاحیت ها را هم اعلام 
نمی کند و تنهــا به یک پیامــک اکتفا می کند. 
در انتخابات شــورای شــهر نامزدهــا تنها باید 
شــرایطی همچون التزام و وفاداری به ولایت 
فقیه و قانون اساســی را داشــته باشــند و در 
برخــی مقام های دولتی نباشــند و محکومیت 
قضائی یا وابســتگی به تشــکیلات غیرقانونی 
نداشــته باشند. به نظر می رســد این شرایط در 

بسیاری از رد صلاحیت شدگان وجود دارد.
اعضای شــورای شهر کنونی به استناد ماده 
۳۰ و ۳۳ قانــون تشــکیلات، وظایف و انتخاب 
شوراهای اسلامی کشــور و انتخاب شهرداران 
بنــد «د» و «ج» رد صلاحیــت شــده اند. بــر 
اســاس این دو بند، کســانی که ابراز وفاداری 
به قانون اساســی جمهوری اسلامی آنها مورد 
تردید است و وابســتگان تشکیلاتی به احزاب، 
ســازمان ها و گروهک هایی که غیرقانونی بودن 
آنهــا از طــرف مراجــع صالحه اعلام شــده 
باشــد، برای حضور در انتخابات رد صلاحیت 
می شوند؛ موضوعی که به نظر نمی آید درباره 

اعضای کنونی شورای شهر تهران صدق کند.

شرق: زشــتی و زیبایی اگر چه به صورت کلی امری 
نسبی اســت اما درباره زیبایی شهر و منظر شهری 
اصول و قواعدی مشــخص و دقیــق وجود دارد. 
بصری  اغتشاش  که  فهمید  می توان  به راحتی  مثلا 
تابلوهای بی قاعده  و آلودگی منظر ساختمان ها و 
و رنگارنگ که هرکس هر طور دلش خواســته آنها 
را طراحی و نصب کرده و مواردی از این دســت 
چیزی نیست جز زشتی. در رابطه با همین موضوع 
و اینکه خواستن زیبایی در شــهر وظیفه کیست، 
مردم یا مســئولان و اینکه این خواســت باید از 
کجا بجوشد با یاسر جعفری، معاون برنامه ریزی و 
توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران گفت وگویی 
کرده ایم که در ادامــه می خوانید. جعفری معتقد 
است در این ســال ها با یک استراتژی مشخص و 
اجرای نمونه کارهای مشــخص که به زیباتر شدن 
شــهر کمک کرده، مطالبــه زیبایی در شــهر بین 
مردم شکل گرفته اســت. او از این ایده با عنوان 

استراتژی راه انداختن بوی کباب یاد می کند.

فرض کنید من یک شهروند مطالبه گر هستم  �
و نسبت به برخی چیزهای مرتبط با نما و منظر 
شهری گلایه دارم، مثلا درباره برخی زشتی های 
ظاهری تهران. از کجا باید شروع کنم؟ باید یقه 
چه کســی را بگیرم که چرا شــهر زشت است؟ 
چقدرش به سازمان زیباسازی ربط دارد؟ یک 
شــهروند مطالبه گر می تواند اینجا بیاید، مدعی 
شما شود و از دست شما عصبانی شود که چرا 

این شهر زشت است یا نه؟
اتفاقــا وظیفه ما باید همین باشــد. باید آن قدر 
ســاختار و نظام مندی سیســتم به سمتی برود که 
این اتفاق بیفتد. نظر ما هم این اســت که الان در 
دوره ای هســتیم که اتفاقا بایــد مطالبه گری را به  
وجود آوریم، اگر بخواهیم این چرخه، این سیستم 
و این نظام شــکل گیرد. اولا مــردم باید بدانند که 
حق شــان اســت و مطالبه گر باشــند. الان اصولا 
با نقدهــای موردی روبه رو هســتیم، بــا مطالبه 
عمومــی روبــه رو نیســتیم. یعنی ممکن اســت 
مورد به مورد، نقدی نســبت به موضوعی شــود. 
فقــط هم رفع همان موضوع در دســتور کار قرار 
می گیرد. اتفاقا این، حلقه های گمشــده این اتفاق 
اســت. زمانی که مــا به مطالبه برســیم و مردم، 
کیفیت و زیبایی را مطالبه کنند، ما مجبور هستیم 
با آن، نظام مند و ســاختارمند برخورد کنیم و برای 
همه سؤال ها جواب  داشــته باشیم. از جایی، این 
مطالبه گری به سیســتم یا آن مجموعه که متولی 
آن می شود، مشروعیت می دهد که با دستگاه های 
دیگر درگیر شــود. یعنی الان این اتفاق را نداریم. 
ســازمان زیباســازی به عنوان یکــی از مهم ترین 
ارکان کیفیت بخش به شــهر، در بســیار جاها باید 
مدعی العموم باشــد، خودش باید ناقد باشد، باید 
خودش به خیلی مســائل و دســتگاه های دیگر، 
چه درون شــهرداری، چه بیرون شهرداری، چه در 
دولت و چه حتی در بخش عمومی یا خصوصی، 

نقد وارد کند.
بایــد آرمان گرایانه  � باید که می گویید،  این   

است یا در قانون هم دیده شده؟
بخش هایی از آن در قانون دیده شــده اســت. 
مثالــی برای شــما می زنم. ما در تهــران در طول 
ســال ها معضــل بزرگــی داشــتیم دربــاره این 
برچســب های تخلیه فاضلاب کــه روی در و دیوار 
زده می شــد. اینها، یکــی از نازیبایی هایی بود که 
تقریبــا همه با این روبــه رو بودیم اما به آن عادت 
کرده بودیم. قانون برچسب زدن، قانونی برای دهه 
۴۰ است. کســی هم دیگر به آن توجه نکرده بود 
اما از یکی، دو دهه گذشته، همین مسئله به عنوان 
یک مطالبه مطرح شــد و راه خــود را پیدا کرد و 
قوانینش هم مشخص شد. یعنی به صورت صریح 
در خصوص اینکه مثلا این برچســب ها کنده شود، 
لایحه به مجلس و به شــورا داده شد و این لایحه 
به دولــت رفت و بحث هــای زیــادی درباره آن 
مطرح شد. الان برای برچسب ها، مشخصا قوانین 
ســختگیرانه تری وضع شــد. مثلا جریمه های آن 
از پنــج تا تک تومانی به پنج میلیــون تومان به ۲۰ 
میلیــون تومان و قطع تلفن کســی که خطا کرده 
اســت یا ندادن خط تلفــن جدید یا از این قســم 
جریمه ها رســیده اســت. اینها قوانیــن بازدارنده 
بودنــد. همین تجربه نشــان می دهــد زمانی که 
مطالبه عمومی برای کیفیت باشــد متولیان شهر 

مجبور می شوند دست به عمل بزنند.
اگر ملاک را به نوعی مطالبه عمومی بدانیم،  �

بحثی پیش می آید. مســئله خانه های تاریخی 
تهران، در این مــورد مطالبه زیاد اتفاق افتاده 
اســت. اعتراض هم شده است. اما حتی اخیرا 
در همین ســال ۱۴۰۰ هم خانه هــای تاریخی 
بوده که در تهران تخریب شــده است. گیر این 
موضوع در کجاســت؟ مطالبه هم شده، مسئله 
مردم هم هست، ماجرایش هم ملموس است 

ولی کو نتیجه؟
الان پنج هــزار خانه تاریخــی داریم. نه میراث 
فرهنگی این قــدر بودجه دارد کــه اینها را بخرد، 
نه شهرداری تهران و نه هیچ دستگاه خصوصی. 
نکته مهم به نظر من این نیســت که همه اینها را 
درســت کنیم بلکه باید نگاه مان را درســت کنیم. 
الان دیده اید موضوع میراث معماری مدرن مهم 
شــده و مثلا خانه های ۴۰-۵۰ ســاله شــهر هم 
علاقه مندان زیادی پیدا کرده و نســبت به تخریب 

آنهــا اعتــراض می شــود و حساســیت به وجود 
آمده؛ این همان مطالبه اســت که باعث می شود 

سخت گیری های قانونی شکل بگیرد.
وقتی این فرهنگ به هر دلیلی وجود ندارد،  �

متولیــان با وضع قانــون می تواننــد فرهنگ 
عمومی را به این ســمت ســوق بدهند. مثل 
خیلی چیزهای دیگر که با قانون درســت شده  
اما درباره نمای شهری انگار متولیان هم خیلی 
این موضوع به نظرشان اهمیتی ندارد، این طور 

نیست؟
ببینیــد ما قانونی داریم که در بالکن خانه نباید 
هیچ  چیزی گذاشــته شــود که نمای بیرون زشت 
شــود. فکر می کنم قانون برای سال ۱۳۳۵ است. 
قانون می گوید نباید در بالکن، چیزی بگذارید. الان 
در ســال ۱۴۰۰، چند درصد از ســاختمان ها این را 
می داننــد و قانون را رعایت می کنند؟ یعنی قانون 
در چیزهایــی وجــود دارد؛ اما ضمانــت اجرائی 
وجود نــدارد. از طرفی مانند خیلی چیزهای دیگر 
که در مملکت ما قانون، آنها را ممنوع کرده است؛ 
ولی متولی و ضمانت اجرائی محکم یا دستگاهی 
که بخواهد با همه اینها برخورد کند، وجود ندارد. 
این هم یک امر کیفی و زیبایی شناسانه است. باید 
ایــن اتفاق عمومی بیفتد که مــردم بدانند رعایت 
این قوانیــن، حداقل برای بهره برداری خودشــان 
از زیبایی اســت؛ اما شــهرداری باید چه کار کند؟ 
قطعــا شــهرداری نمی تواند تمــام بودجه اش را 
ســرمایه گذاری کند برای اینکه خانه های تاریخی 
را بخرد. باید بسته های تشویقی دهد. باید قوانین 
بهره برداری از این بناها را تســهیل کند که بخش 
خصوصی مشــارکت کند و برای سرمایه گذار، این 
توجیه را داشته باشد که این فضا را احیا کند. اتفاقا 
کلیــد واژه توجه به همین بافت و بنای تاریخی ما، 
واژه احیاســت. شــهرداری باید متولی احیا باشد، 
نه متولــی مرمت. وقتی مرمــت می گویید؛ یعنی 
کالبد، یعنی درست کردن، در واقع وارد بحث های 
اجرائی شدن، ساختمان را از تخریب نگه داشتن و 
اقدامات عملیاتی و سخت افزاری. احیا یعنی زنده 

نگه داشتن آن فضا در ذهن مردم.
در صحبت های تان فقط از «باید» می گویید.  �

این بایدهــا انگار موضوع را موکــول به آینده 
می کند و بیشتر یک آرزو و رؤیاست.

هر مدیری و هر کســی که دست اندرکار است، 
قبــل از هر چیزی باید رؤیا و آرزو داشــته باشــد؛ 
چون اگر فقط با مشــکلات روز درگیر باشیم و آن 
را رفع و رجــوع کنیم، هیچ وقت نمی توانیم برای 
آیندگان  کاری کرده باشــیم. «باید» همه ما، هرجا 
که هســتیم، این اســت که افق داشته باشیم، یک 
آرزو برای شهر داشته باشــیم و رؤیا پردازی کنیم. 
اتفاق هایی که امروز هم در شــهر افتاده اســت، 
حتی همیــن خرید خانه های تاریخی، حتی همین 
حفاظت های حداقلی که مد نظرتان اســت، رؤیا و 
آرزوی عده ای در ۲۰ سال پیش بوده؛ یعنی اینکه 
عده ای آن موقع آرزو می کردند ای کاش این خانه 
تاریخــی مرمت می شــد. مثلا خانــه اتحادیه در 
لاله زار، رؤیا و آرزوی هزاران نفر بوده است که این 
خانه که بخشی از خاطره ذهنی مردم شهر تهران 
و کل ایران اســت، برای شهر بماند. امروز در سال 
۱۴۰۰ این رؤیا به تحقق پیوســته است. اگر آن رؤیا 

نبود، امروز اتفاق نمی افتاد.
باید شــکل  � همین مطالبــه عمومی چطور 

بگیرد؟ نمی خواهم الان وارد بحث های تکراری 
لزوم و اهمیت فرهنگ ســازی و... بشویم. آیا 
در وظایف ســازمان زیباسازی، این دیده شده 
است؟ یعنی ارتقای نگاه مردم نسبت به مسئله 

زیباسازی. این جزء وظایف سازمان هست؟
بگذارید از یک تجربه و اســتراتژی که در چند 
سال گذشته اجرا کرده ایم، مثال بیاورم. استراتژی 
راه انداختن بوی کباب! یعنــی اجرای خرده پروژه 
و نمونه کار. اســتراتژی ما برای ایجاد این مطالبه 
راه انداختن بوی کباب بــوده. مردم دیدند که مثلا 
چقدر خوشــمزه  و خوب است که نماهای خیابان 
انقلاب تمیز شــد. بعد از آن، مغــازه دار و مالکان 
گفتند اگر می شــود مغازه و ســاختمان من را هم 
تمیــز کنید یا دربــاره میادین شــهری، مثلا میدان 
راه آهن را بعــد از ۵۰، ۶۰ ســال درهم ریختگی و 

به هم ریختگــی که وســطش کارگاه متــرو بود و 
اطرافش ریخت و پــاش و معتادان و صد اتوبوس 
بی آرتی می ایستاد. با یک سری اقدامات اولیه مثل 
خارج کــردن اتوبوس هــا آلودگی هــوا و آلودگی 
صوتــی آن را کم کردیــم. با برداشــتن نرده ها و 
کارگاه های ســاختمانی و جمع کردن کارگاه هایی 
که چندده ســال آنجا بود، مقداری آرامش بصری 
ایجــاد کردیم. همیــن کارها خرده اقلیــم آنجا را 
تغییــر داد. درهرحال، مردمی که هر روز از میدان 
راه آهن استفاده می کردند، الان با کیفیت جدیدی 
روبه رو می شــوند. این کیفیت، مطالبه می شــود. 
الان می گوینــد ۵۰ میــدان دیگر ما چــرا این طور 
نیســت؟ یعنی عطر این کار خوب بلند شد و الان 

بقیه جاها هم چنین خواسته هایی هست.
الان وضعیت خیلی از میادین شهری واقعا  �

سرســام آور اســت؛ از حجم آلودگی صوتی و 
بصــری و هوایی و... . برای آنها کاری شــده یا 

می شود؟
دقیقا، مثلا میدان بهارســتان، میــدان انقلاب، 
میــدان راه آهن، هر کدام از میادین را که می دیدید، 
ایســتگاه های اتوبوس بودند، نــه مکان هایی که 
فقط برای تردد استفاده شــوند؛ یعنی اتوبوس ها 
روشن می ایستادند، آلودگی ایجاد می کردند، صدا 
و گرمــا و همه نــوع آلودگی ایجــاد می کردند تا 
نوبت شان شود و به مقاصد مختلف حرکت کنند. 
همین ســؤال و انتقاد کوچک را سازمان زیباسازی 
به عنوان متولی کیفیت مطرح کرد و منجر به این 
شــد که کل میادین شهر تهران را درگیر موضوعی 
کرد و باعث شــد طــرح جامعی تهیه شــود که 
میادیــن را از ترمینال بــودن، خالــی کنند. این یک 
مطالبه است. دیگر الان نمی توانید در میدانی، به 
ایــن راحتی اتوبوس را نگه داریــد؛ یعنی اگر فردا 
چهــار اتوبوس در میدان راه آهن پشــت ســر هم 
بایستند و دوباره مانند گذشته شود، مردم شروع به 
مخالفت می کنند. پس یکی از استراتژی های مهم 
ما در سال های گذشــته برای ایجاد مطالبه، خود 
عمل کردن بوده و ســاختن نمونه هــای کوچک. 
درباره مبلمان شــهری هم همیــن کار را کردیم و 
برای ساخت مبلمانی که استاندارد باشد، سال ها 
با نخبگان همفکری و مشــورت کردیم تا کیفیت 
مبلمان شــهری را بــه لحاظ زیبایــی، ارگونومی، 
توجه بــه آسیب رســانی های محیطــی و... ارتقا 
بدهیم. مردمی که روی یک مبلمان راحت دارای 
ارگونومی اســتاندارد که از مواد اولیه مناسب هم 
ساخته شده، بنشــینند، دیگر روی مبلمان قدیمی 
سفت و ســختی که در زمستان سرد و در تابستان 
داغ است، نمی توانند بنشینند. این خودبه خود یک 
مطالبه می شــود. وظیفه ما ایجاد نمونه بوده. از 
اینجا به بعد، خودبه خود مطالباتی شکل می گیرد.

یکی از معضلات خیلی عیان شــهر تهران،  �
زشتی یا کثیفی منظر شهر است. تعبیرش واقعا 
کثیفی است؛ کثیفی نمای ساختمان های شهر، 
ساختمان های  و  دولتی  ســاختمان های  حتی 
خود شهرداری. دود و ســیاهی و بی نظمی از 
ســر و روی آنها می بارد. در طرح پیرایش شهر، 
یکی از کارها این بود که ســاختمان ها را انگار 
رنگ کرده اید و شسته اید که بازخورد خوبی هم 
داشــت. آیا اساسا قانونی وجود دارد که من را 
کند ساختمان  به عنوان یک شــهروند موظف 

خودم را تمیز کنم؟
بگذارید یک مثال از فرهنگ های ســنتی ایران 
در این بــاره بزنــم. در بســیاری از مناطــق کویری 
کشــور که خانه ها خشــت و گلی اســت، رسمی 
بوده و هســت که آخر ســال کاهــگل روی نمای 
ســاختمان را نو می کنند. این فرهنگ اصیل است 
که نمای بیرونی خانه اش در هنگام تحویل ســال 
برایش مهم اســت که نو بشود. ما این را در شهر 
نداریــم. طرف فکر می کند تنها داخل ســاختمان 
برای خودش اســت. نسبت به این حق عمومی و 
حق شــهروندی هنوز واقف نیستیم؛ نه سازنده ما 
و نه بهره بردار. کســی اهمیتی برای نمای بیرونی 

خانه اش قائل نیست.
درباره سؤال شما باید بگویم متولی شهرداری 
است. در شــهرداری هم سازمان زیباسازی است. 
ســازمان زیباســازی، تقریبا متولی همه چیز منظر 

شــهر اســت، منهای چنــد موضوع؛ انســان ها، 
شــهروندان و اشــخاص، درختان کــه متولی آن 
ســازمان بوستان هاســت و ماشــین ها که بخش 
زیادی از آن به حمل ونقــل و ترافیک برمی گردد. 
ولی بقیه اینها منظر ایســتا و ثابتی می شــوند که 
متولی آن، ســازمان زیباسازی است. در شهرداری 
تقریبا این وظیفه به ما ســپرده شــده اســت. اما 
چقدر پشتیبانی و پشتوانه اجرائی وجود دارد؟ این 
دقیقا سؤالی اســت که باید به آن فکر کرد. یعنی 
ضمانــت اجرائــی و قانونی آن چیســت و چقدر 
ابــزار برای کنترل این وجود دارد؟ مشــکل اصلی 

اینجاست.
در زمینــه تابلوهای شــهری هم وضعیت  �

از اغتشــاش و بی نظمی است. درباره  سرشار 
این کاری شده است؟

واقعــا در چقــدر از شــهرهای دنیــا می بینید 
کــه مغازه ها این قدر تابلو داشــته باشــند و مثل 
اینجا تبدیل به حقوق مالکانه هم شــده باشــند. 
در بســیاری از شهرهای پیشــرفته و زیبای دنیا که 
منظر متفاوتی دارند و این قدر اغتشاش نمی بینید، 
مجوز گرفتــن برای زدن یک تابلو، تبدیل شــده به 
مجوزهای ســانتی متری برای برندها. یعنی شما 
اجازه ندارید به این راحتی مثلا تابلوی دو در چهار 
متر مربعی برای خودتــان بزنید به عنوان اینکه در 
فلان حوزه هســتید یا مثلا بانک یا تجاری هستید. 
ما در ســازمان زیباســازی برای حل این مشــکل، 
قوانین جدیدی تهیه کرده ایم که تعریف و سازوکار 
مشــخص داشته باشــد. بر همین اســاس کار را 
شــروع کردیم که همه را شناســایی و ثبت کنیم. 
به هر کســی در حد و محــدوده ای مجوز دهیم؛ 
یعنی ابعاد اســتاندارد شــود. میزان، حتی فونت، 
نور و نوع نما در شب و روز را با جزئیات مشخص 

کردیم.
ضمانت اجرائی این قوانین چیست؟ �

بــرای همه اینهــا هزینه ها و عوارض ســالانه 
تعریف شــده اســت. عوارض، ابزار کنترل زیبایی 
شــده. این کار همه جای دنیا اتفاق می افتد. آنها 
عوارض را بســیار بالا می برند برای کسی که واقعا 
تجارتــش می صرفد، این کار را بکنــد. حالا ما به 
لحاظ اقتصــادی برای کســب و کارها یک حقوق 
عمومی قائل شــدیم، اما حداقل هایی کنترل شده 
هم مشــخص کردیم که کسی خارج از استاندارد، 
تابلویــی بــالا نبرد. ایــن یک چیز تجربه شــده در 
دنیاســت؛ در همه کشــورهای دنیا که این اصول 
رعایت می شــود، آیا مغازه هایی کــه تابلو ندارند، 

اقتصادشان نمی چرخد؟
جزئیات دیگر این قانون چیست؟ �

بر اســاس آن، دیگر کسی اجازه ندارد روی بام 
هیچ ســاختمانی تابلوی تبلیغاتی داشــته باشد؛ 
حتی اگر بانک باشــد. مواردی که می بینید، همه 
بایــد جمع شــوند. همــه در حال اعمــال قانون 
هســتند؛ یعنی چانه  زنی هــای حقوقی، قضائی و 
دادگاهــی انجــام می دهند، ولی مشــخصا هیچ 
ســاختمانی نبایــد روی پشــت بامــش تابلــوی 
تبلیغاتی داشــته باشــد یا از طبقات اول و دوم به 
بالا، دیگر نباید تابلوی تبلیغاتی داشــته باشــیم. 

اینها مصوب شده است.
کجا مصوب شــده و از چه زمانی قرار است  �

اعمال شود؟
در حــد هیئت دولت تصویب شــده و در حال 
آخریــن بخش هــای ابلاغیــه خود اســت و فکر 
می کنم امســال عملیاتی شــود. به نظرم از لحاظ 
قانونی، کمــک زیادی به بحث کیفیــت و زیبایی 

شهر می کند.
ولی قبول دارید به صورت کلی مسئله زیبایی  �

شهر خیلی فراتر از این موارد جزئی است و نیاز 
به تصمیم و قوانین کلی تر و پیش دستانه دارد 

که از ابتدا جلوی چنین مواردی را بگیرد؟
بلــه درســت اســت؛ به صــورت کلــی برای 
کنترل کــردن پروژه هــا، ساخت وســازها و حتــی 
پروژه هایی که در اختیار شــهرداری نیست یا حتی 
پروژه هایی که ساخت وسازش در شهرداری شکل 
می گیرد، به این نتیجه رسیدیم که باید برای همه 
اینها یک پیوســت زیبایی شناســانه وجود داشته 
باشــد؛ یعنی همان طور که شــما می خواهید یک 
ساختمان بسازید باید پیوست سازه، مسائل امنیتی، 
تأسیسات الکترونیک و مکانیکال داشته باشد، باید 
در کنار خودش، یک پیوســت زیبایی داشته باشد 
که به همه بخش های یک ساختمان توجه کند. از 
نصب کردن تجهیزات خارج از مصالح مرســوم از 
نمای ســاختمان بگیرید تا رنگ ساختمان، جنس 
و مصالح ســاختمان، انــدازه ســاختمان، ارتفاع 
پنجره ها، نوع شیشه ها و... همه اینها می تواند در 
پیوست زیبایی شناســانه در همه پروژه ها و نه تنها 
در مســائل ساختمان ســازی وجود داشته باشد. 
مثلا در شــهری مثل لندن، حتی تاکســی هایی که 
در شــهر می بینید، حتی اتوبوس واحد، بخشی از 
پیوســت زیبایی شناسانه شهر اســت؛ یعنی رنگ 
قرمز اتوبوس های لندن، بخشــی از منظر شهری 
لندن است، کســی هم اجازه ندارد این را بشکند. 
تابلوهای تبلیغاتی قرمز، بخشــی از لندن هستند. 
رنگ تاکســی های لندن، بخشــی از منظر شهری 
لندن است. یعنی عکسی از یک قاب، یک سکانس 
از گوشــه یا چهارراهی در بخشی از لندن بگیرید، 
کاملا مشخص است که اینجا چه شهری است، اما 

الان درباره تهران اصلا این طور نیست.  

گفت وگو  با  یاسر جعفری، معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران

زیبایی شهر با استراتژی راه انداختن بوی کباب

آغاز واکسیناسیون کرونا 
برای سنین ۸۰ به بالا

شــرق: واکسیناســیون کرونــا از روز گذشــته در  �
کشــورمان با اولویت افراد ۸۰ سال به بالا وارد فاز دوم 
شد. آغاز فاز دوم واکسیناسیون کشوری علیه کرونا، با 
اولویت افراد ۸۰ سال به بالا و با حضور رئیسی، معاون 
بهداشــت وزارت بهداشت و با ارتباط ویدئوکنفرانسی 
وزیر بهداشت از روز هفتم اردیبهشت ماه در تبریز کلید 
خورد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، چندی پیش 
اعلام کرده بود که آغاز واکسیناســیون فاز دوم کرونا از 
روز سه شنبه فقط برای افراد ۸۰ سال به بالا خواهد بود. 
در اکثر شهرها و روســتاهای ایران، پرونده الکترونیک 
این افراد در اختیار حوزه بهداشت قرار دارد و بنابراین 
از طریق تلفن و از مرکز بهداشــت با آنها تماس گرفته 
شــده و در روز و ساعت مشــخص برای تزریق واکسن 
کرونا دعوت می شوند. وی در عین حال گفت: افراد ۸۰ 
ســال به بالایی که پرونده الکترونیک سلامت ندارند، 
می توانند با شماره تلفن های که از سوی دانشگاه های 
علوم پزشکی هر استان اعلام می شود، تماس گرفته و 
اطلاعات شــان را برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا 
ثبت کنند. به گفته  سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
در این فاز که از روز گذشــته آغاز شده است، به ترتیب 
از ســنین ۸۰ ســال به بالا، ۷۵ تــا ۸۰، ۷۰ تا ۷۵، ۶۵ تا 
۷۰ و بیماران زمینه ای و صعب العلاج، واکسن دریافت 
خواهند کرد. رئیســی همچنین گفته بود که در این فاز 
افراد ســالمند گروه هدف ۷.۲ میلیون نفر هستند و به 
همین میزان هم بیماران زمینه ای داریم و این یعنی این 
فاز سنگین خواهد بود. در فاز دو پیش بینی ما این است 
که شاید واکسیناســیون فاز دوم تا تیرماه طول بکشد. 
در ایــن فاز باید از واکســن های داخلی کمک بگیریم. 
در اردیبهشــت ماه واکسن خارجی به دستمان خواهد 
رســید و در خردادماه شاید واکسن پاستور به دستمان 
برســد. دولت و وزارتخانه تلاش می کند و یک قرارداد 
۶۰ میلیون دُزی با روســیه برای واکســن اســپوتنیک 
وی بســتیم و از طریق کووکس هــم ۱۶.۸ میلیون دُز 

خریداری کردیم که باید به تدریج به دستمان برسد.
بر اساس اعلام، فاز سوم واکسیناسیون علیه کرونا 
نیــز مــرداد تــا آذر ۱۴۰۰ خواهد بود که شــامل افراد 
ســاکن در مراکز تجمعی که برآورد جمعیت آنها دو 
میلیون نفر اســت، افراد ۵۵ تا ۶۴ سال بدون بیماری 
زمینــه ای دارای برآورد جمعیتــی پنج میلیون نفری و 
افراد در مشــاغل و خدمات ضروری که شامل برآورد 
جمعیتی ۱۲ میلیون  نفری می شــوند، است. فاز چهارم 
واکسیناســیون نیز بر اســاس برنامه ریزی های وزارت 
بهداشــت، در زمستان ۱۴۰۰ انجام شده و شامل عموم 

مردم خواهد شد.

خبر

اسنپ، حامی اتیسم  
تخفیف ویژه  اسنپ و اسنپ دکتر

 برای افراد دارای اتیسم

اسنپ با همکاری «انجمن اتیسم ایران» تسهیلات  �
ویــژه ای برای حمل و نقل و مشــاوره  آنلاین پزشــکی 
افــراد دارای اتیســم در نظر گرفته اســت. آن طور که 
روابط عمومی اســنپ می گوید در ماه آگاهی بخشــی 
درباره  اتیسم، اسنپ ۲۰ درصد تخفیف ویژه  درخواست 
خودرو (تا ســقف شــش هزار تومان) برای صد سفر 
در اختیار افراد دارای اتیســم و خانواده های آنها قرار 
داده اســت، تا بتوانند راحت تر تردد کنند. این کد که تا 
پایان شــهریور ۱۴۰۰ اعتبار دارد، در اختیار افرادی که از 
سوی انجمن اتیســم به اسنپ معرفی می شوند، قرار 
می گیــرد. همچنین ۳۵ هزار تومان تخفیف مشــاوره  
آنلاین پزشــکی و روان شناسی هم از سوی اسنپ دکتر 

برای این افراد در نظر گرفته شده است. 
آشنایی با اتیسم

اتیســم یک اختلال عصبی رشــدی اســت که بر 
نحوه  تعامل فــرد با دیگران و یادگیــری او تأثیر دارد. 
این اختلال که در سال های اولیه  رشد نمایان می شود، 
فرد را در تعامــلات اجتماعی خود دچار مشــکلاتی 
می کند. حمل و نقل یکی از چالش های اساســی افراد 
دارای اتیســم است؛ بسیاری از این کودکان نمی توانند 
از وســایل حمل و نقل عمومی اســتفاده کنند و برخی 
از بزرگســالان دارای اتیســم نمی توانند رانندگی کنند. 
روابط عمومی اسنپ ضمن اشاره به اینکه اسنپ اولین 
حامی حمل و نقل اتیسم در ایران است، گفت: «اسنپ 
به عنوان سامانه  حمل و نقل دوست دار اتیسم در ایران 
تلاش دارد با اطلاع رســانی گسترده درباره  این اختلال 
کاربران خــود را یک قدم به شــناخت دنیای متفاوت 
این افراد نزدیک تر کند. مســئولیت اجتماعی ماســت 
که برای دسترســی همه  افراد جامعه به حمل و نقل 
مناســب تلاش کنیم و تخفیف ویژه  افراد دارای اتیسم 
یک گام کوچک در این مســیر اســت». همان طور که 
اشاره شد، تعامل برقرار کردن با دیگران می تواند برای 
افراد دارای اتیســم دشوار باشد. اسنپ دکتر نیز با ارائه  
تخفیف ویژه  مشــاوره  پزشــکی و روان شناسی تلاش 
دارد افراد دارای اتیســم را در مسیر کسب توانایی ها و 

مهارت های شان حمایت کند. 

خبر ویژه


